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سیدحسین حسینی     یک زن سی و هفت ساله و مادر سه 
فرزند به نام »رنه نیکول گودکه« در حال رانندگی بود که بر اثر 
شلیک گلوله از سوی مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا 
به قتل رسید. این اتفاق، موجی از اعتراض‌های گسترده را 
در ایالت‌های مختلف آمریکا به راه انداخت و بار دیگر توجه 
جهانیان را به سیاست‌های داخلی و خارجی کــاخ سفید 

جلب کرد.
رئیس جمهور آمریکا در واکنش به این اعتراضات داخلی، 
دستور برخورد شدید با معترضان را صــادر کــرد.  ترامپ 
در شبکه اجتماعی‌اش نوشت: »هیچ‌کس این‌طور رفتار 
نمی‌کند. آن‌ها به‌شدت آموزش دیده‌اند که به شیوه‌ای خاص، 
مثل دیوانگان فریاد بزنند، غر بزنند و جنون‌آمیز رفتار کنند، 
درست همان‌طور که الان انجام می‌دهند. آن‌ها آشوب‌طلبانی 
هستند که باید به زنــدان انداخته شده یا از کشور اخراج 
شوند«. در حالی که این اقدام با نوع حمایتی که او از گروه‌ها 
و جریان‌های خشونت‌طلب و اغتشاشگر در ایــران نشان 

می‌دهد، در تضاد آشکار قرار دارد.
 هفته گذشته، اغتشاشگران در ایران موجب شهادت و مجروح 
شدن شمار قابل توجهی از مردم و حافظان امنیت کشور شدند 
و حتی مراکز درمانی، مساجد، مدارس و کودکان بی‌گناه نیز 
هدف حملات قرار گرفتند؛ با این حال ترامپ در حمایت از 
آن‌ها پیشقدم بود. این رفتار دوگانه رئیس جمهور آمریکا  جای 
تأمل بسیار دارد. روزنامه قدس در گزارش پیش‌ رو، با سه تن از 
کارشناسان حوزه‌های سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای به بررسی این 

دوگانگی پرداخته است. 

فرصتی برای دشمنی ■
محمد عطریانفر، عضو اطلاع‌رسانی دولت 
ــورای مــرکــزی حزب  چهاردهم و عضو شـ
کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگو با روزنامه 
قدس با تأکید بر تفاوت میان اعتراضات 
مشروع مردم و اغتشاشات امنیتی، گفت: اعتراضات بخشی 
از حقوق طبیعی جامعه است و هر کشوری باید زمینه استفاده 
قانونی مردم از این حق را فراهم کند، اما هیچ جامعه‌ای اجازه 

نمی‌دهد امنیت ملی به بهانه‌های واهی به خطر بیفتد.
وی با اشاره به نقش دولت‌ها در مدیریت اعتراض‌ها افزود: 
در ایران، دولتمردان و مسئولان امنیتی باید تدابیر لازم را برای 
جلوگیری از تــداوم اغتشاشات اتخاذ کنند. ازایـــن‌رو، وقتی 
یک رئیس‌جمهور خارجی درباره امنیت داخلی ایران موضع 
مخالف می‌گیرد، این با هیچ اصول و قوانین بین‌المللی سازگار 
نیست و نوعی دخالت آشکار در مصالح ملی کشور تلقی 
می‌شود. بنابراین اقدام ترامپ در این زمینه نمونه‌ای از همین 
رفتار است و به هیچ وجه این رفتار و سخنان قابل پذیرش 
نیست. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با یادآوری برخی 
آشوب‌ها در داخل آمریکا و جان باختن چند نفر در جریان آن، 
گفت: ترامپ این اعتراضات را آشوب معرفی و دستور برخورد 
صادر کرد؛ در حالی که اعتراضات در ایران به‌صورت قانونی و 
مدنی دنبال شد و هیچ برخورد افراطی انجام نگرفت. علت 
این موضع‌گیری ترامپ هم روشن است؛ دولت آمریکا همواره 
در موضع خصومت و دشمنی با ایران قرار دارد و از هر فرصتی 

استفاده می‌کند تا مخالفت خود را مشروع جلوه دهد.

شخصیت دیکتاتور و استانداردهای دوگانه ■
علی عبدی، کارشناس ارشد حوزه نظامی و 
دفاعی، در گفت‌وگو با روزنامه قدس درباره 
رفتار دوگانه رئیس جمهور آمریکا در برخورد 
با اعتراضات داخلی و مسائل ایران گفت: 
ایــن دوگانگی تــرامــپ ریشه در شخصیت خـــودش دارد؛ 
شخصیتی که به شدت دیکتاتور، پیش‌داور، دروغگو، نیرنگ‌باز 

و اهل فریب است.
وی با اشـــاره به سابقه عملکرد غــرب در قبال ایـــران افــزود: 
سالوسی، ریاکاری و استاندارد دوگانه همیشگی غرب در 
برخورد با مردم ایران مشهود بوده است. هر گاه منافع آن‌ها 
اقتضا کرده، ادعای آزادی و حقوق بشر می‌کنند، اما به محض 
اینکه منافعشان به خطر می‌افتد، حقیقت خود را آشکارا 
نشان می‌دهند و هیچ محدودیتی برای اعمال سیاست‌های 

خود قائل نیستند.
او تأکید کـــرد: آنــچــه آمریکا و متحدانش در ایـــران علیه 
اعتراض‌های مردم نشان می‌دهند، اغلب شامل افراد عادی 
و معترض نیست. معترضان حق قانونی و مشروع دارنــد 
که حرف خود را بیان کنند؛ اما افرادی که دست به اقدام‌های 
خشونت‌آمیز، تروریستی و داعش‌گونه می‌زنند، آموزش دیده، 
سازماندهی و تجهیز شده‌اند تا به‌عنوان ابــزار آشوب مورد 

استفاده قرار گیرند.
ــزود: مــردم ایــران با  ایــن تحلیگر حــوزه دفاعی و امنیتی اف
تجربه تاریخی و بصیرت خود می‌دانند که این اقدامات 
هیچ ارتباطی با اعتراضات مدنی و مشروع ندارد و باید این 

دو جریان از هم تفکیک شوند. آمریکایی‌ها و جریان‌های 
وابسته همواره تلاش می‌کنند این تفاوت‌ها را مخدوش 
کنند و اعتراضات مشروع را با خشونت و اغتشاش، اشتباه 

جلوه دهند.
عبدی اظهار کرد: شناسایی و تحلیل دقیق این دوگانگی‌ها، 
شناخت درست از سیاست‌های آمریکا و غرب و تفاوت میان 
معترض مشروع و تروریست آموزش دیده، تنها راه مقابله با 
تلاش‌های غرب برای مشروع جلوه دادن اقدام‌های خود در 

ایران است.

ضرورت تقویت پیوند دولت و ملت ایران■
مرتضی مکی، کارشناس رسانه و تحلیلگر 
ارشد مسائل ژئوپلیتیک، در گفت‌وگو با 
روزنامه قدس دربــاره رفتار دوگانه رئیس 
جمهور آمریکا در حوزه داخلی و بین‌المللی 
به خصوص در مورد ایران گفت: ترامپ با توجه به ویژگی‌های 
شخصیتی، اخلاقی و فکری خود نشان داده به هیچ قاعده 
اخلاقی، سیاسی و منطقی پایبند نیست. رفتار او در عرصه‌های 
مختلف داخلی و خارجی کاملاً متناقض و متضاد است و 
نمی‌توان دیدگاه‌های او را در یک چارچوب فکری، سیاسی 
و حقوقی منسجم بررسی کرد. وی با اشاره به سیاست‌های 
مهاجر‌ستیزانه و نحوه مواجهه ترامپ با ایران افزود: در داخل 
آمریکا، او سیاست‌های داخلی خود را دنبال می‌کند، اما در 
ــران، تلاش می‌کند آشوبگران و  خــارج از مرزها، به‌ویژه در ای
اغتشاشگران را تشویق کند و واکنش نیروهای امنیتی ایران را 
نادیده بگیرد. او حتی با اقدامات تحریک‌آمیز عمومی و تشویق 
خشونت، عملاً سیاست‌های خود در خارج از کشور را دنبال 

می‌کند و هیچ ابایی از این تناقض رفتاری ندارد.
مکی تأکید کــرد: رئیس‌جمهوری که رفتارهایش در عرصه 
جهانی قابل پیش‌بینی نیست، نمی‌تواند با هیچ معیار منطقی، 
اخلاقی یا حقوقی سنجیده شود؛ بنابراین هر موضع و اظهار 

نظر او در حوزه‌های داخلی و خارجی باید جدی گرفته شود.
کارشناس ارشد مسائل ژئوپلیتیک در ادامــه با اشــاره به 
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دوگانگی ترامپ 
اظهار کرد: در داخل کشور، نباید سیاست‌ها و اقدام‌ها را 
صرفاً بر اســاس واکنش‌ها و دیدگاه‌های دولــت آمریکا یا 
دولت‌های اروپایی شکل داد. جمهوری اسلامی ایران باید در 
حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی 
و فرهنگی رویکردهایی را دنبال کرده که شکاف میان دولت 
و ملت را پر کند و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های 

نظام و دولت تقویت شود.
او  افزود: هر چه پیوند میان دولت و ملت در ایران مستحکم‌تر 
باشد، آمریکا و کشورهای اروپایی نخواهند توانست رویکردها و 
سیاست‌های نظام را تغییر دهند. در سیاست داخلی، نیازمند 
اقدامات عملیاتی و سریع برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم 
و جلب اعتماد افکار عمومی هستیم؛ این، مهم‌ترین راهکار 

مقابله با فشار و دوگانگی سیاست‌های آمریکاست.
این کارشناس رسانه معتقد است: ایجاد سیاست پایدار و 
مشخص در داخل، همراه با مدیریت هوشمندانه در حوزه‌های 
سیاسی و امنیتی می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در برابر 

رفتارهای متناقض و تحریک‌آمیز دشمنان مصون نگه دارد.

کارشناسان در گفت‌وگو با قدس رفتار متناقض رئیس‌جمهور ایالات‌متحده درباره اغتشاشات ایران و آمریکا را زیر ذره‌بین برده‌اند

ترامپ علیه اغتشاشگران!  

فراخبر

موج خبری و دروغ‌پراکنی رسانه‌های صهیونیستی درباره روحانی و ظریف چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ 

سناریونویسی برای روشن نگه‌داشتن شعله آشوب 
هدایت جاوید        با فروکش کردن موج ناآرامی‌های هدایت شده توسط عوامل 
بیرونی در کشورمان، تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برافروخته نگه 
داشتن شعله فتنه ادامه دارد. اعتراضات اقتصادی و معیشتی ایرانی‌ها که با جا 
گرفتن تروریست‌های مسلح در صفوف مردم رنگ و بوی خشونت به خود گرفت 
و خسارت‌های جانی و مالی بسیاری به بار آورد، با درایت شهروندان و نیرو‌های 
انتظامی و امنیتی پایان یافت؛ آرامشی که قطعاً مطلوب دشمن نیست و برای 

تغییر فضا دست به سناریو و روایت‌سازی مختلف ‌زده و خواهد زد.

شفاف‌سازی ظریف با چاشنی انتقاد از برخی خودی‌ها■
در این راستا روز گذشته شایعه جالبی از سوی رسانه‌های صهیونیست در حال 
پمپاژ شدن در فضای مجازی بود، اخباری که واکنش مقامات کشورمان را به 
دنبال داشت. روایت کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل به طور خلاصه این گونه است که 
مدعی می‌شود در هنگامه اغتشاشات، رضا پهلوی با محمدجواد ظریف چندین 
تماس تلفنی داشته و وزیر امور خارجه پیشین هم حسن روحانی را در جریان 
قرار داده و سپس هر دو نفر توسط سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند!  رسانه‌های 
صهیونیست البته با هدف القای ضعف نظام جمهوری اسلامی و تأثیرگذاری 
بر مخاطب ایرانی، اخبار مشابهی را در بحبوحه ناآرامی‌ها تکرار کرده بودند. 
ادعای اخیر اما با واکنش سریع ظریف مواجه شد. دفتر وزیر سابق امور خارجه 
دیروز در بیانیه‌ای با رد خبر دستگیری روحانی و ظریف، تأکید کرد: »اینکه فردی 
شناخته‌شده به دروغ‌گویی که مورد توجه طیفی از تندرو‌های گوناگون است، بتواند 

چنین دروغ بزرگی را به نام یک نماینده مجلس و یک چهره سیاسی مطرح کند و 
این ادعا برای چندمین بار مورد استقبال بیگانگان قرار گیرد، بلایی خطرناک است 
که کشور طی دهه‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده است. این دروغ‌پردازی 
زمینه را برای روایت‌سازی جعلی جنایتکاری چون نتانیاهو و دار و دسته‌اش ـ که 
به‌دنبال تضعیف و شقه‌شقه کردن ایران عزیز هستند  ـفراهم کرده است. شاید 
این هم‌زبانی ناخواسته، زنگ هشداری باشد برای پایان دادن به حاشیه امن 
کسانی که سال‌ها با پوشش انقلابی‌نمایی، به هر دروغ، تهمت و افترا متوسل 
شده و خسارت‌های جدی به منافع ملی و سرمایه اجتماعی ایران وارد کرده‌اند«. 

روایت‌سازی ناآرامی■
انتشار شایعات جاری توسط کانال ۱۴ اسرائیل که منبعی نزدیک به نتانیاهو 
محسوب شده و به پخش اخبار جنجالی نادرست شهرت دارد از چند منظر قابل 
تحلیل است؛ نخست اینکه روند جاری را باید ادامه پروژه روایت‌سازی جعلی و آب 
و تاب دادن به رخداد‌های ایران به ‌امید زنده نگه داشتن دامنه ناآرامی‌ها دانست. 
روزنامه عبری هاآرتص دیروز گزارش داد طبق اطلاعات رسیده اوضاع در ایران آرام 
است و این احتمالاً ترامپ را متقاعد کند که گزینه سیاسی را روی میز بگذارد. در 
این محیط قطعاً صهیونیست‌ها برای زنده نگه داشتن صحنه اغتشاشات، روی 
چنین حربه‌ای حساب باز می‌کنند. انتشار شایعاتی در مورد آماده شدن مقامات 
ایرانی برای فرار به روسیه و یا انتقال چمدان‌های دلار به خارج، در همین زمینه قابل 
تفسیر است. چنین سناریو‌هایی از یک سو تخریب روحیه نیرو‌های وفادار به 

انقلاب را هدف گرفته و از سوی دیگر تحریک و روحیه دادن به عناصر ضدانقلاب 
را مد نظر دارد که هدف نهایی چنین پروژه‌ای آشوب‌طلبی در ایران است. البته که 
بیان چنین خزعبلاتی می‌تواند نشخوار خوبی برای رسانه‌های ضدانقلاب باشد، 
آن هم در حالی که پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها، آن‌ها به دنبال راضی کردن 
کارفرمایان خود هستند. از سویی شکی نیست که دشمن در هنگامه بروز فتنه، 
روی ریزش عناصر سیاسی رده بالا و نظامیان حساب ویژه‌ای باز می‌کند. چندین 
پیام رضا پهلوی و فراخواندن نیرو‌های مسلح برای پیوستن به معترضان در همین 
زمینه قابل تحلیل است. در شرایطی که رسانه‌های بیگانه بر اتحاد خلل‌ناپذیر 
هسته مرکزی نظام در برهه حساس کنونی تأکید دارند، چنین چرندیاتی با هدف 
تلقین اختلاف در رأس حاکمیت و دادن تنفس مصنوعی به عناصر خودشان 
صورت می‌گیرد. در نهایت اینکه در پس انتشار شایعات مبنی بر تحت کنترل 
بودن یا بازداشت روحانی و ظریف، دامن زدن به دعوا‌های سیاسی در ایران هم مد 
نظر است و عجیب آنجاست که برخی جریان‌ها در پازل چیده شده دشمن قرار 
گرفته ‌اند. بر این مبنا بود که جمعه گذشته، ابوالقاسم جراره، نماینده مجلس و 
میثم نادی، قائم‌مقام جبهه شریان در گفت‌وگو با علی علیزاده، ایرانی لندن‌نشین، 
در برنامه اینترنتی جدال مدعی شدند رئیس دولت تدبیر و ‌امید و وزیر امور خارجه 
دولت وقت و معاون پیشین پزشکیان، توسط نیرو‌های امنیتی و قضایی بازداشت 
شدند. همان مقطع برخی با زیر سؤال بردن این نوع اظهارات آن هم در شرایط 
حساس جاری کشور، آن را »کاسبی با امنیت ملی« خوانده که فضای اعتماد و 

هم‌افزایی در کشور را تضعیف می‌کند و خواستار برخورد با آن‌ها شدند.
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خبر

جامعه مدرسین: 

در مقابل اهانت به ساحت رهبر معظم 
انقلاب ساکت نخواهیم نشست

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای، اظهارات سخیف 
ترامپ نسبت به رهبر معظم انقلاب اسلامی را محکوم و تأکید کرد: در 
مقابل اهانت و هر گونه تعرض به ساحت مقدس رهبر معظم انقلاب، 
هرگز ساکت نخواهیم نشست. به گزارش ایرنا از جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، در این بیانیه آمده ‌است: هرزه‌گویی‌های فرعون حاکم 
بر آمریکا علیه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای )ادام الله 
ظله(، نشأت گرفته از ذات پلید و حقیر این مرد شیطان‌صفت است.

بیانیه چنین ادامه یافته است: این سخنان از سویی نشان‌دهنده اوج 
تکبر و غرور گوینده آن است و از سوی دیگر از عجز و زبونی در برابر 

استقامت ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی حکایت دارد.
بیانیه حاکی است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سخنان لغو و 
بیهوده رئیس جمهور متوهم آمریکا را محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد 
در مقابل اهانت و هر گونه تعرض به ساحت مقدس رهبر معظم 

انقلاب، هرگز ساکت نخواهیم نشست.
بیانیه افــزوده است: سنت الهی بر حمایت و نصرت اولیای الهی 
است و حقیقت تاریخ نشان داده است که سرنوشت متکبران چیزی 
جز مذلت و خواری نخواهد بود؛ »إنّ الله یذلّ کلّ جباّر، و یهُین کلّ 
مختال«. در ادامه بیانیه آمده ‌است: امت اسلامی در مقام پیروان 
َّارِ« است و تا پای جان بر  حضرت محمد)ص(، »أشَِــدَّاءُ علَیَ الکْفُ

میثاق و پیمان خود با نائب الامام)علیه السلام( استوار خواهد بود.

 اتباع قانونی؛ 
مغفول‌ماندگان جراحی بزرگ اقتصادی 

طرح بزرگ جراحی اقتصادی دولت، با همه دردسرها و پیامدهای ریز 
و درشت آن، در روزهای اخیر مراحل حساس خود را سپری کرده و 
می‌رود تا به انسجام هر چه بیشتر در حوزه برنامه‌ریزی و اجرا نزدیک 
شود. در این راستا و بر مبنای اظهارات معاون رفاه وزارت تعاون، فقط در 
دوره 10 روزه اولیه اجرای طرح )17 تا 27 دی‌ماه( حدود 57 میلیون و 500 
هزار نفر از اعتبار خود استفاده کرده و رقمی نزدیک به 54 همت )هزار 
میلیارد تومان( خرید از فروشگاه‌ها به ثبت رسیده است. در عین حال 
مرحله دوم نام‌نویسی از جاماندگان و حذف‌شدگان نیز از 28 دی‌ماه 
آغاز شده است که خود از پوشش همگانی طرح و بهره‌مندی تمامی 

اقشار جامعه از این طرح حکایت دارد. 
امــا در ایــن میان قشر بــزرگ و در واقــع عظیمی نیز در داخــل ایــران 
وجود دارند که مستقیماً تحت تأثیر این جراحی بزرگ اقتصادی و 
ً در حاشیه  پیامدهایش قرار خواهند گرفت، آن هم در شرایطی که کاملا
قرار داشته و نادیده گرفته شده‌اند. این قشر بزرگ همان جمعیت 
بیش از 3 میلیون نفری مهاجران قانونی هستند که در ایران اقامت 
داشته‌ و خواسته و یا ناخواسته، طی چند دهه اخیر شریک تمامی 
تحولات، غم‌ها و شادی‌های مردم این سرزمین بوده‌اند. متأسفانه با در 
نظر گرفتن فضای سنگینی که در این سال‌ها و به خصوص در ماه‌های 
اخیر نسبت به حضور این مهاجران به وجود آمده، شاید جسارت 
زیادی لازم باشد تا از پرداختن به دشواری‌ها و مشکلات معیشتی 
پیش آمــده بــرای این قشر در جریان این جراحی بــزرگ اقتصادی، 
صحبت به میان آورد. با این حال توجه به این موضوع مهم به چند 

دلیل ضروری به نظر می‌رسد.
در وهله نخست بحث جنبه‌های انسانی و اجتماعی این مسئله را 
باید بسیار پررنگ تلقی کرد. این قشر اجتماعی که سال‌ها در ایران 
زیسته‌اند و حتی نسل‌های دوم و سوم آن‌ها در این سرزمین به دنیا 
آمده‌اند، اکنون بخشی از این جامعه به شمار آمده و همگام با دیگر 
شهروندان جامعه، نیازها و ضروریاتی اساسی دارند که باید به آن‌ها 
توجه شود. اینکه به صرف عنوان مهاجر بودن از چالش‌ها و مشکلات 
اقتصادی احتمالی پیش ‌آمده برای این قشر بزرگ و با میانگین درآمدی 
ً چشم‌پوشی شود، با خصایص انسانی و مهم‌تر از  نسبتاً ضعیف کاملا
آن ویژگی‌های مذهبی و اعتقادی مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران 
فاصله دارد. در کنار این‌ها، افزایش معضلات اقتصادی و به تبع آن 
وخامت اوضاع معیشتی این قشر، ممکن است پیامدهای همگانی 
همچون افزایش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و یا معضلات امنیتی 
ناشی از تشدید شکاف میان مهاجران و جامعه میزبان را به همراه 
داشته باشد. اما در بعُدی دیگر، پیشینه تاریخی و توجه ویژه جمهوری 
اسلامی ایران نسبت به شرایط اقتصادی و معیشتی مهاجران در ادوار 
گذشته هم می‌تواند بازتاب‌دهنده ضرورت توجه خاص به این مسئله 
تلقی شود. به یاد داریم در دوره جنگ تحمیلی و در اوج کمبود شدید 
مایحتاج عمومی در داخل کشور که بر اساس آن کالاهای ضروری از 
طریق کوپن )کالابرگ( در اختیار مردم قرار می‌گرفت، نظام جمهوری 
اسلامی با تخصیص کوپن‌های ویــژه مهاجران و حتی در مقطعی 
اعطای کوپن‌های همسان با شهروندان ایرانی، در قبال وضعیت 
اقتصادی و معیشتی مهاجران احساس مسئولیت نشان داده است. 
شکی نیست که اوضاع کنونی هم از بسیاری جهات با دوران جنگ 
تحمیلی قرابت داشته و چه بسا در شرایطی دشوارتر از آن قرار دارد. 
اما همان‌ طور که در آن مقطع حساس و دشوار و در حرکتی انسانی 
و اجتماعی، به مسئله معیشت و اقتصاد مهاجران توجهی خاص 
صورت گرفت؛ در مقطع فعلی هم می‌توان همان حرکت را الگو قرار 
داده، برای چالش‌های اقتصادی پیش روی جامعه مهاجر مقیم ایران 
و همچنین در راستای پیشگیری از تأثیر عواقب و پیامدهای احتمالی 

آن بر کل جامعه، اقدام به چاره‌اندیشی کرد. 

یادداشت
میراحمدرضا مشرف

  

امــروز بیش از هر زمــان دیگری، ضــرورت آمــاردهــی دقیق، 
مستند و مسئولانه درباره تعداد شهدا و تلفات دو طرف یک 
ضرورت انکارناپذیر است. در شرایطی که برخی رسانه‌های 
غربی و جریان‌های معاند جمهوری اسلامی ایران، با اعداد و 
ارقام اغراق‌آمیز و بعضاً متناقض - از ادعای کشته‌های هزاران 
نفری تا آمارهای غیرواقعی- تلاش می‌کنند واقعیت میدان 
را تحریف کنند، سکوت یا ابهام در ارائه آمار رسمی، عملاً به 
تکمیل همین جنگ روانی کمک می‌کند. شفافیت آماری، 

نه‌تنها یک مطالبه افکار عمومی، بلکه بخشی از نبرد روایت‌ها 
در برابر پروژه دروغ‌ســازی رسانه‌ای دشمن است؛ نبردی که 
بی‌توجهی به آن، هزینه‌های سیاسی و روانی سنگینی به‌دنبال 
خواهد داشت. یکی از آسیب‌های جدی و تکرارشونده‌ای که 
در طول بحران‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی با آن مواجه 
بوده‌ایم، مسئله اطلاع‌رسانی درست، دقیق و به‌موقع است؛ 
ضعفی که هر بار در بزنگاه‌های حساس، هزینه‌های سنگین 
رسانه‌ای و روانــی به کشور تحمیل کرده است. تجربه‌های 
متعدد نشان می‌دهد اگر این خلأ به‌درستی مدیریت نشود، 
دشمن با سرعت و مهارت، روایت اول را تصاحب کرده و افکار 

عمومی را مطابق خواست خود شکل می‌دهد.
نخستین اصــل در مدیریت رســانــه‌ای بــحــران، تصاحب 
روایــت اول اســت. روایــت اول یعنی همان تصویری که در 
ساعات اولیه در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد و پس از آن، 
اصلاح یا تغییرش بسیار دشوار می‌شود. اما مشکل اساسی 
اینجاست حتی در مواردی که روایت اول را بیان می‌کنیم، این 
روایت اغلب فاقد سناریو و راهبرد رسانه‌ای مشخص است. 

روایت اول نباید صرفاً یک خبر خام باشد؛ بلکه باید در قالب 
یک سناریو حساب‌شده و در دل یک راهبرد رسانه‌ای ملی 

تعریف شود.
آسیب مهم‌تر، تأخیر در انتقال اطلاعات است. وقتی اخبار 
و داده‌های اولیه با وقفه به دست مخاطب می‌رسد، طبیعی 
است که روایت‌های جعلی و عملیات روانی رسانه‌های معاند 
جای آن را پر کند. در چنین شرایطی، مخاطب بر اساس 
اطلاعات غلط و آمارهای اغراق‌آمیز، قرائتی می‌سازد که دقیقاً 

همان چیزی است که دشمن می‌خواهد.
نمونه‌های روشنی از این وضعیت را در سال‌های اخیر دیده‌ایم؛ 
از پرونده مهسا امینی گرفته تا برخی حواشی دیپلماتیک. 
حتی در موضوعاتی مانند انتشار اخبار غیررسمی درباره دیدار 
نماینده ایران در سازمان ملل با ایلان ماسک، شاهد بودیم 
که چگونه یک خبر ناقص و رهاشده، به‌سرعت در فضای 
رسانه‌ای و ذهن مخاطب رسوب می‌کند. ما اجازه می‌دهیم 
خبر به ‌صورت کنترل‌نشده رسانه‌ای شود، دشمن روایت 
خود را می‌سازد و بعد تازه به فکر پاتک رسانه‌ای، تکذیب یا 

پاک‌سازی ذهن مخاطب می‌افتیم؛ آن هم زمانی که کار از کار 
گذشته است.

مسئله مهم دیگر، شکاف میان سیاست اعلامی و سیاست 
اعمالی است. وقتی آنچه گفته می‌شود با آنچه در عمل رخ 
می‌دهد متفاوت باشد، اعتماد عمومی به رسانه رسمی دچار 
فرسایش می‌شود. تجربه‌هایی مانند برخی ادعاها درباره 
تلفات یا تجهیزات دشمن در مقاطع جنگی، نشان داد این 

دوگانگی چگونه می‌تواند به سرمایه اجتماعی ضربه بزند.
امــروز مخاطب ایرانی، با وجــود بصیرت و تجربه می‌داند 
آمارهای اعلامی دشمن معمولاً چند برابر واقعیت است؛ 
اما تأخیر ما در اعلام آمار دقیق و شفاف به‌تدریج این ذهنیت 
خطرناک را ایجاد می‌کند که شاید روایت دشمن به واقعیت 
نزدیک‌تر باشد. بیان صریح تعداد شهدا، تلفات و حتی موارد 
مبهم، نه‌تنها ضعف نیست، بلکه لازمــه مدیریت افکار 
عمومی در یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار اســت. در جنگ 
روایت‌ها، رها کردن میدان اطلاع‌رسانی یعنی واگذاری ابتکار 

عمل به دشمن و این، پرهزینه‌ترین خطای رسانه‌ای است.

 دروغ‌های آماری؛ 
ضلع پنهان جنگ رسانه‌ای

 یادداشت
ناصر ترابی

کارشناس ارشد مسائل سیاسی 


